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عطف مرور

یادداشت های حواشی کتاب
شرق: «بلندی های بادگیر» امیلی برونته نامی  �

آشنا برای مخاطبان رمان کلاسیک است. این رمان 
یکی از آثار مطرح ادبیات کلاسیک جهان است که 
هم برای مخاطبان عــادی ادبیات جذابیت دارد و 
هم همواره مورد توجه منتقدان ادبی بوده است. 
هیت  کلیف، شــخصیت اصلی ایــن رمان، یکی از 
شــخصیت های ماندگار و فراموش نشــدنی تاریخ 
رمان است. بر اســاس «بلندی های بادگیر» فیلم 
هم ســاخته شــده و از جملــه کارگردانان مطرح 
ســینما که این رمان را دستمایه اقتباس سینمایی 
قــرار داده اند می تــوان به ویلیام وایلــر و لوییس 
بونوئل اشــاره کرد. از «بلندی هــای بادگیر» بیش 
از یــک ترجمه وجــود دارد. یکــی از ترجمه های 
قدیمی این رمان، ترجمــه علی اصغر بهرام بیگی 
اســت که اولین بار در سال ۱۳۳۵ با عنوان «عشق 
هرگــز نمی میرد» در انتشــارات فرانکلین به چاپ 
رســیده اســت. انتشــارات علمی و فرهنگی که 
مدتی اســت به بازنشــر ترجمه هــای قدیمی با 
شــکل و شــمایلی جدید می پردازد این ترجمه را 
نیز با عنوان اصلی اش یعنی «بلندی های بادگیر» 

تجدید چاپ کرده است.
«بلندی های بادگیر» داستانی عاشقانه است اما 
از خلال این داستان می توان تصویری هم از جامعه 
انگلیس در روزگار نوشته شدن رمان به دست آورد. 
رمــان با آمــدن راوی به عمارت هیــت کلیف آغاز 
می شود. راوی که قصد داشته با آمدن به جایی آرام 
مدتی را دور از هیاهو بگذراند با کتاب هایی در محل 
ســکونت خود مواجه می شود. از ســر کنجکاوی 
کتاب هــا را ورق می زند و می بیند یادداشــت هایی 
در لابه لای ســطور آن ها نوشته شــده است. راوی 
کم کم به محتوای یادداشــت ها علاقه مند می شود 
و خواندن یادداشــت ها او را کنجکاو می کند که از 
وقایعی که در یادداشــت ها به آن اشاره شده بیشتر 
بداند؛ بــه همین دلیل در فرصتــی خدمتکار خانه 
را به حرف می کشــد و خدمتکار داســتانی غریب و 
اندوهبار را برای او شرح می دهد. آن چه می خوانید 
سطرهایی است از این رمان: «کتابخانه کاترین ارنشاو 

گلچینی از کتاب های خوب 
بود و وضع فرسوده جلدها 
و اوراق نشــان می داد که 
صاحبــش آن هــا را کاملا 
مطالعــه کــرده و مــورد 
داده است.  قرار  اســتفاده 
البتــه آن طــرز مطالعــه 
کتاب عجیــب و غیرعادی 
می نمــود، زیــرا هیچ یک 
از کتاب هــا نبــود کــه در 
حواشی و در میان خطوط 
و ملاحظاتی  مطالــب  آن 
نوشــته نشده باشــد و در 
بعضــی از آن ها حتی یک 
نمی شد،  دیده  جای سفید 

زیرا سراســر آن پوشــیده از نوشــته هایی با مداد یا 
مرکب بود. قســمتی از نوشته های مزبور به صورت 
جملاتی جــدا جدا بود و قســمت دیگــر صورت 
یادداشت منظم وقایع روزانه ای را داشت که با خط 
ناخوانای بچگانه نوشــته شــده بود. در بالای یکی 
از صفحاتِ بدون نوشــته یکی از کتاب ها چشــمم 
بــه کاریکاتور رفیقم، جوزف افتــاد، کاریکاتوری که 
بســیار ماهرانه و جالب کشــیده شــده بود. در آن 
موقع، علاقه و محبت مخصوصی نسبت به کاترین 
ناشــناس در دلم ایجاد شده بود و بلافاصله شروع 
به خواندن یادداشت های لابه لای سطور و حواشی 

کتاب کردم...».
اما عــلاوه بــر تجدید چــاپ رمان کلاســیک 
«بلندی هــای بادگیر»، یک رمــان ایرانی هم اخیرا 
در انتشــارات علمی و فرهنگی منتشر شده است؛ 
رمانی با عنــوان «کمدی ایرانی»، نوشــته محمد 
رســتمی. این رمان، چنان که در پیشگفتار نویسنده 
آمده، بخشــی از یک سه گانه است و درواقع شرح 
حــال و خاطراتی اســت که نویســنده آن ها را در 
قالب یک رمان روایت کرده است. این رمان شامل 
یازده فصل اســت و از توضیح سرآغاز آن با عنوان 
«سفر» می توان دریافت که از جمله دستمایه های 
آن ســفرهایی اســت که خاطره آن ها از سال های 
دور در ذهن نویســنده مانده، چراکه در آن سفرها 
شــاهد ماجراهایی بــوده که در ذهــن او تأثیراتی 
دیرپا گذاشــته اند. نویســنده در این بخش از کتاب 
می نویســد: «نخســتین ســفرها را که آغاز کردم، 
اصلا گمان نمی کردم شــاهد ماجراهایی باشم که 
برای ســال های دراز در ذهن و خاطرم بماند و در 
جانم تأثیر بگذارد؛ تأثیری شگرف و پایدار.» آن چه 
می خوانید سطرهایی است از فصل سوم این رمان: 
«عرض رودخانه حدود ســه مترونیم بود و شیری 
بــه آرامی از داخل آب می گذشــت. صدای تَق تَق 
نعلــش در داخل آب با خشــکی متفــاوت بود و 
من ســوار بر اسب، گذشتن از رود را خیلی دوست 
داشتم، کیف عجیبی می داد، کم عمق بود، با وزش 
باد امواجی ریز روی سطح آب ایجاد می شد. بسیار 
زیبا بود. گاه دانه دانــه، گاه مانند خط های موربی 
روی آب کشیده می شد. پدر افسار اسب را گرفت و 
با گذاشتن پا بر روی سنگ هایی که با فاصله درون 
آب قــرار گرفته بودند پیش رفت. پوتین پایش بود 
و از خیس شــدن بیمی نداشت. افسار را شل کرد. 
اســب پوزه اش را به آب نزدیک کــرد، گویی آن را 
بویید اما نخورد سرش را برداشت. پدر افسارش را 

کمی کشید، این بار اسب همراهی نکرد...».

انسان و تناقض هایش
شــرق: «پژواک برانگیز» رمانی اســت از ریچارد  �

پاورز، نویســنده آمریکایی، که بــا ترجمه مصطفی 
مفیدی در نشر نیلوفر منتشر شــده است. این رمان 
نخستین رمانی اســت که از پاورز به فارسی ترجمه 
شده. پاورز در این رمان، چنان که در یادداشت مترجم 
نیز آمده است، شناخت ناپذیری درون انسان را بیان 
می کند و این را که درون انســان چنان تودرتو است 
که نمی تــوان به درکی روشــن از آن رســید. پاورز 
نویسنده ای اســت هم آشنا به ادبیات و هم آشنا به 
علوم تجربــی و به همین دلیــل در رمان هایش، از 
جملــه همین رمان، پای علــوم تجربی نیز به میان 
می آید. در بخشــی از یادداشــتی کــه در آغاز کتاب 
در معرفــی پاورز و آثــارش آمده، ضمن اشــاره به 
گریززدن های او به علوم مختلف و همچنین حضور 
پررنگ موســیقی در آثار او، دربــاره ویژگی های آثار 
پــاورز چنین می خوانیم: «آشــتی و پیونــد دوباره با 
طبیعت و عاطفه سرشــار انسانی نسبت به همنوع 
و طبیعت از ویژگی های بارز و برتر کارهای او است. 
با یاری گرفتن از دستاوردهای علم و به کمک نوعی 
تأمل و مراقبه در حال انســان و جامعه، نویســنده 
مرزهای شناخت علمی را از راه تخیل و قصه پردازی 

فراتر می برد».
همچنیــن در یادداشــت مترجم دربــاره رمان 
«پژواک برانگیز» درباره این رمان آمده است: «در کنار 
و بــه موازات جنبه علمی آمیختــه با هنر و عاطفه 
کتاب، قصــه ای جذاب و دلکــش را می خوانید که 
شــما را با نوعی روان شناســی هنری آشنا می کند. 
با عشــق های چندی مواجه می شــوید که از همه 
زیباتر و دل انگیزتر عشــق به طبیعــت و پرندگان و 
دنیــای به نهایت اعجاب آور آن ها اســت. توجه تان 
به زیبایی های طبیعت جلب می شــود که آزمندان 
و طمعکاران برای پرکردن کیســه پرنشدنی حرص 
و آزشــان کمر به نابودی آن ها بســته اند. رود پلات 
منزلگاه موقت، اتراقگاه درناهاســت، موجوداتی که 
صفت زیبا فقط گوشــه ای از جلوه دل انگیز آن ها را 
بیان می کند. و همه جا انســان است، با عاطفه اش، 
مهربانی اش، با تناقض هایی که وجودش را می درند، 
با تلاش بی وقفه و مدام اش در پی گمشــده هایش، 
در پی شناختن، عشق ورزیدن. قصه زندگی انسان در 
تکاپو با طبیعت و با خویش. حدیث رأفت و مهربانی 
با یکدیگر و با درناها، از سویی، و آزمندی و بدسگالی، 
نفع طلبی و خودمداری، از سوی دیگر؛ به یک کلام، 
همه گونه نقطه های قوت و ضعف موجودی به نام 
انسان که به تســخیر زندگی، به شناخت هستی، به 

مقابله با طبیعت برخاسته است».

رمان بــا تصویری از درناها در متن آســمان آغاز 
می شود؛ تصویر چرخ زدن درناها و فرودآمدن شان و 
آن گاه روایت با نقل مهاجرت هرســاله درناها ادامه 
می یابد و بدین سان، نویسنده نرم نرم و گویی بی شتاب 
خواننده را با داســتان همراه می کند و قصه را پیش 
می بــرد. آن چــه می خوانید ســطرهایی از این رمان 
اســت: «کرین در یکی از مهمانخانه های گردشگران 
عاشق درنا اتاق گرفت. در جایی که به نظر می رسید 
با دغلبازی راه انــدازی اش کرده اند. بــرای یک اتاق 
سرکیسه اش کردند. فقط خوبی اش این بود که بغل 
بیمارستان بود. یک شــب آن جا اقامت کرد، بعد به 
فکرش رسید که باید جای دیگری پیدا کند. به عنوان 
خویشاوند نزدیک، حق داشت از سرپناهی در فاصله 
یک بلوک با بیمارســتان استفاده کند، مهمانخانه ای 
کــه از محــل پول خردهای بزرگ تریــن کارتل غذای 
آماده جهان ســرپا بود. او و مارک چهار ســال پیش 
هنگامی که پدرشــان از بی خوابی کشنده ای در حال 
مرگ بود نام خانه دلقک به آن داده بودند. چهل روز 
طول کشــید تا مرگ مرد فرارسد، و دست آخر، آن گاه 
که ســرانجام رضایــت داد که به بیمارســتان برود، 
گاهی مادرشــان در طول شب در خانه دلقک به سر 
می برد تا نزدیک او باشــد. کرین، حالا، دل آن نداشت 
که با آن خاطره رویاروی شود. درعوض، خانه مارک 
را برگزید که با ماشــین نیم ســاعت تا آن جا فاصله 
داشت. به راهنمایی نقشــه، راهش را تا فارویو پیدا 
کرد؛ در آن جا مارک پس از درگذشت پدرشان از محل 
ســهمش از میراث ناچیز باقی مانده از او یک خانه با 
قطعات پیش ساخته خریده بود. کرین راه را گم کرد 
و مجبور شد راه املاک ریور ران را از یک دوبلور والتر 
بِرِنان در فور کورنرز تکزاکو بپرسد. این گم شدن جنبه 
روان شناختی داشت. او هیچ وقت رضایت نداده بود 
که مارک در این جا زندگی کند. ولی پس از درگذشت 

کَپی، مارک به حرف هیچ کس گوش نمی داد».
رمان «پژواک برانگیز» از آثار ستایش شده ریچارد 
پاورز است. در نیویورکر در وصف این رمان آمده است: 
«تأملات فلسفی اش از قدرت یک فیلم هیجان انگیز 
برخوردارند، و او به چشــم انداز دشت بزرگ زندگی 
می بخشــد، زندگــی ای رویایــی و به یادماندنــی». 
همچنین اســتیو واینبرگ شــخصیت های این رمان 
را فراموش نشــدنی وصــف کــرده اســت. ریچارد 
پــاورز برای آثــارش تاکنون جوایز ادبــی گوناگونی 
دریافــت کرده اســت که از جملــه مهمترین آن ها 
می تــوان بــه جایزه کتــاب ملــی در ســال ۲۰۰۶ 

اشاره کرد.

شرق: صدمین سالروز تولد سولژنیتسین، نویسنده روس و برنده جایزه نوبل ادبيِ 
۱۹۷۰ چند روز پیش برگزار شــد. محبوبیت این نویســنده، جز آثارش به خاطر 
رویکردهای سیاسی اش بود که بیشتر عمر خود را در اردوگاه های کار اجباری و 
تبعید گذراند و تا  پایان عمر بر عقیده اش پافشاری کرد. به این مناسبت بیستم 
آذر در موسســه شهرکتاب با همکاری انستیتو سولژنیتسین نشستی برگزار شد 
که در آن آبتین گلکار، زهرا محمدی، سیدحسین طباطبایی و شهرام همت زاده 

درباره این نویسنده سخن گفتند که بخش هایي از آن را در ادامه مي خوانید:
علیه استالین

سیدحسین طباطبایی: یازدهم دســامبر، صدمین سالگرد تولد سولژنیتسین 
نویســنده  بزرگ روس اســت؛ نگاهی گذرا به زندگی پرفرازوفرود او، نشان از 
تحول و تطور شخصیت مردی دارد که در مقطعی پیام آور فروپاشی شوروی 
بود و در مقطعی دیگر منادی همبســتگی روس ها. می توان زندگی او را در 
شــش مقطع بررســی کرد؛ دوران نوجوانی و جوانی او (تا سال ۱۹۴۵) که 
بخش درخورتوجهی از آن به تحصیل در رشته  فیزیک و ریاضی گذشت. پایان 
تحصیلات سولژنیتســین با آغاز جنگ جهانی دوم مصادف شــد؛ او به سبب 
رشــته ای که در آن تحصیل کرده بود، آموزش توپخانه دید و به جبهه اعزام 
شــد. سولژنیتسین در دوران دبیرســتان به مارکسیسم لنینیسم متمایل شد و 
به ســازمان جوانان حزب کمونیست پیوست. سولژنیتسین در جنگ درجات 
ترقی را طی کرد و حتا توانست بالاترین نشان جنگ روسیه را دریافت کند؛ او 
در همین حین به تاملات ادبی خود می پرداخت. در این مقطع سولژنیتسین 
از فضای دگم کمونیســتی فاصله گرفت و در صف منتقدان استالین درآمد؛ 
با این تاکید که اســتالین آموزه های لنین را زیر پا نهاده است. این امر موجب 
شد سولژنیتسین در سال ۱۹۴۵ (از جبهه) دستگیر و به مسکو منتقل شده و 
پس از دو ماه بازجویی به هشت   سال کار اجباری محکوم شود و این سرآغاز 
مقطع دوم زندگی سولژنیتســین است (۱۹۴۵-۱۹۵۶). این دوران را می توان 
مهم تریــن مقطع زندگی او در آفرینش و خلق ادبی برشــمرد. ماحصل این 
دوره از زندگی سولژنیتســین آثار متعددی اســت؛ ازجمله یکی از مهم ترین 
آثــار او، «یک روز از زندگی ایوان دنیســویچ». او در همیــن دوران به کلی از 
مارکسیســم روی برتافت و به ایده  های ارتدکس  میهن پرســتانه روی آورد؛ 
ایــن نگرش تا پایان عمــر با او ماند. سولژنیتســین در دوران تبعید تجربیات 
ســختی را از سر گذراند؛ پس از اتمام هشت  سال محکومیت به کار اجباری، 
به جنوب قزاقســتان تبعید شد و سرطان ســختی را تجربه کرد. دوره  سوم 
(۱۹۵۷-۱۹۴۴) «گشایش نسبی» است؛ چراکه در این دوران کم وبیش امکان 
انتشــار آثارش در برخی مجلات روســیه فراهم آمــد؛ و اولین کتابش «یک 
روز از زندگی ایوان دنیســویچ» امکان انتشــار یافت. سولژنیتسین در همین 
ســال در اتحادیه  نویســندگان عضو شــد و بروز آثارش امکان یافت. دوران 
دیگر زندگی سولژنیتســین را می توان «دوران سخت گیری مجدد» نام نهاد؛ 
پس از خرشــچف محدودیت های حزب کمونیسم دوباره اوج گرفت. او در 
این مقطع به نشــر زیرزمینی گرایش یافت؛ این اتفاقات سبب استعفای او از 
اتحادیه  نویســندگان شــد. او در ۱۹۷۰ برنده  جایزه نوبل ادبی شد؛ معروف 
اســت که می گویند نه پیش از سولژنیتسین، نه پس از او هیچ کس نتوانست 

تنها هشت ســال پس از انتشــار اولین کتابش موفق بــه دریافت نوبل ادبی 
شــود. البته او نتوانست در مراســم نوبل حضور یابد؛ دولت شوروی چنین 
اجــازه ای برایش صادر نکــرد و او پس از مهاجرت موفق شــد جایزه  خود 
را دریافت کند. این دوران برای او بســیار دشــوار بود؛ انتشار «مجمع الجزایر 
گولاک» به شــدت خشــم نظام حاکم را برافروخت؛ این اثر ۱۹۷۴ در فرانسه 
منتشــر شد. در همان سال تابعیت او ســلب و از کشور شوروی اخراج شد. 
سولژنیتسین بیست سال بعد را در کشورهایی چون سوییس، آلمان، فرانسه و 
آمریکا زیست و در سال ۱۹۹۴ به کشور خود بازگشت و دوران جدیدی را آغاز 
کرد. در این دوران دولت توجه ویژه ای به او داشت؛ حال آن که او همچنان بر 

اعتقادات خود ایمان داشت. سولژنیتسین در سال ۲۰۰۸ درگذشت.
خاطرات زندان

آبتیــن گلکار: در دهــه  ۱۹۵۰ چند اتفاق خاص در حیات اجتماعی روســیه 
رخ داد. اولیــن آنها مرگ اســتالین بود. مرگ اســتالین چند اتفاق عجیب را 
در پی داشت؛ عجیب ترین آنها روی کارآمدن خرشچف و انتقادهای گسترده  
او از دوران زمامداری اســتالین اســت؛ از آن جمله می توان به محکوم کردن 
کیش شخصیت استالین از جانب او اشاره کرد. خرشچف وجود اردوگا ه های 
کار را محکوم کرد. نتیجه  مطلوب افشــاگری خرشــچف، آزادی بسیاری از 
زندانی های اردوگاه های یادشــده بود؛ پیامد دیگر این اقدام نوشتن خاطرات 
بســیاری از آن زندانی ها بود؛ حال آن که امکان چاپ آن ها مهیا نبود. اتفاق 
ویژه  دیگر، نشــر یکی از آن خاطرات بود «یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ»؛ 
این رخداد برای هیچ کس باورپذیر نبود. سولژنیتسین در این اثر نشان می دهد 
آدمی تا چه اندازه می تواند دچار انحطاط شــود. نویســندگان بسیار دیگری 
خاطرات خود را نوشته اند، البته با رویکردهایی متفاوت؛ از معروف ترین شان 
شالاموف است که او نیز از تجربیات و مشاهدات خود نوشته. تفاوت دیدگاه 
در آن دو حتا به دشــمنی انجامید؛ سولژنیتســین کار خــود را با گردآوردن 
خاطــرات دیگــر زندانیان به  انجام رســاند، حال آن که شــالاموف با اتکا به 
خاطرات خود کتابش را نوشت. شالاموف بر این عقیده بود که سولژنیتسین 
تجربه  زندان را به وسیله ای برای تبلیغات منفی علیه شوروی و شهرت یافتن 
تبدیل کرده. شــالاموف شخصیتی بسیار بدبین داشــت؛ آن چنان که رسالتی 

برای ادبیات قائل نبود و رویکردهای سولژنیتسین در این حوزه را نقد می کرد. 
او می گوید: «من به ادبیات اعتقاد ندارم؛ به امکان آن که بتوان جلوی چیزی 
را گرفت و مانع تکرار آن شــد اعتقاد ندارم؛ تاریخ تکرار می شود. چرا با این 

حال باز می نویسم؟ به هر حال انسان باید کاری انجام دهد.»
باتلاقی صدساله

شــهرام همت زاده: اکنون بیســت وچهار سال از بازگشــت سولژنیتسین به 
روســیه می گذرد. او که در ســال ۱۹۷۴ از شوروی اخراج شــده بود، بعد از 
بیســت سال دوباره پا به خاک روسیه گذاشت و در یک روز بارانی با استقبال 
گرم هم وطنانش در این شهر مواجه شد. هزاران نفر ساعت ها منتظر رسیدن 
او بودند و کتاب هایشــان را برای امضا آورده بودند. او در جمع مردم گفت: 
«می دانستم که به روسیه ای رنج کشیده و بهت زده برمی گردم؛ به روسیه ای 
که در جســت وجوی خویشتن اســت... می خواهم وضعیت کنونی شما را 
درک کنم و از دل نگرانی ها و مخاطرات شــما باخبر شوم. شاید بتوانم کمک 
کنــم تا راهی پیدا کنیم که بتوانیم از این باتلاق هفتادوپنج ســاله مان خارج 
شویم». یلتسین رئیس جمهور وقت نیز با ارسال پیامی ضمن خوشامدگویی 
اظهار امیدواری کرد که اســتعداد سولژنیتسین بتواند به جامعه و پیشرفت 
روســیه کمک کنــد. در ۲۰۰۷ رئیس جمهور پوتین، نشــان دولتی روســیه 
را به سولژنیتســین اهدا کرد؛ این جایزه به منظور دســتاوردهای چشــم گیر 
سولژنیتســین در زمینه  فعالیت های انسان دوستانه به او تعلق گرفت. وقتی 
در ۲۰۰۸ از او پرسیده شد: «نظر شما درباره  روسیه  امروزی چیست؟ و چقدر 
این کشــور از آنچه شــما برایش مبارزه کردید دور است» پاسخ داد: «سؤال 
خیلــی جالبــی را مطرح کردید. دربــاره  این که چقدر روســیه به آن چه من 

برایش آرزو داشتم نزدیک است، باید بگویم که خیلی خیلی دور است...».
ادبیات اعتراضی

زهــرا محمدی: هیچ چیز به اندازه  نظام های توتالیتر نتوانســته اثبات کند که 
ادبیات پدیده ای بســیار مهم است؛ این نظام ها بودند که با استقرار و اعمال 
سانســور بر نویســندگان ثابت کردند که ادبیات برای نظام های انسان محور 
و عدالت محور بســیار هراس آفرین اســت. شــوروی از این قاعده مســتثنا 
نیســت؛ البته پدیده  کنترل ادبیات منحصر به قرن بیســتم نیســت و تنها به 
دوران شــوروی اختصاص ندارد؛ ما در دوران طلایی ادبیات روســیه (قرن 
نوزدهم) هم شــاهد سانسور هستیم، به گونه ای که تزار خود آثار نویسندگان 
را می خوانــد و هرجایی را می خواســت، حذف می کــرد؛ اما تفاوت ماهوی 
بســیار زیادی بین شان وجود دارد. حکایت قرن بیستم بسیار عجیب است؛ تا 
پیش از انقلاب اکتبر فضایی پرجوش وخروش و چندصدایی وجود داشت؛ با 
ورود مدرنیسم به روسیه و شکل گیری جریان های ناشی از آن در شعر و هنر، 
چندصدایی به  وجود آمد؛ در این مقطع نویسندگان امکان بروز استعدادهای 
خود را داشتند. سولژنیتسین به عنوان نویسنده ای پراهمیت در گستره  ادبیات 
روس، گفته اســت: ما به آدم هایی با حقیقت دوگانه تبدیل شــده ایم که نه 
اینیم و نه آن، هم اینیم و هم آن. بســیاری گفته های او را متناقض می دانند؛ 
اما او اصلی داشــت مبنی بر این که باید یــاد بگیریم بی دروغ زندگی کنیم و 

هرگاه دریافتیم جایی دروغی گفته ایم، متوقف شویم و آن را اصلاح کنیم.

داستایفسکی شیفته کلمه «ناگهان» بود. ناگهان ۱  
چنان که از تعریفش برمی آید، تابع علت، یقین 
و یا تاثیرپذیری از محیط نیســت. ناگهان، نابهنگام است، 
پیش بینی ناپذیری اســت، آزادی اســت که رخ می دهد،  
از آن نــوع که آدمی خــود را مجاز می دانــد، چنان که 
راسکولنیکوف خود را مجاز می دانست. با ناگهان اکنون 
خلاق می شــود زیرا عملی که شخص انجام می دهد در 
اکنون است. «اکنون خلاق» ایده باختینی است. با اکنونِ 
خلاق درک آدمی از جامعــه و تاریخ تغییر می کند. زیرا 
اکنون دیگر فرایندی از تاریخ و یا محصولی از آن نیست، 
بلکــه تاریخ فرایندی اســت که در اکنــون رخ می دهد. 
اکنونِ خلاق می تواند حاصل مکالمه با متن باشد اما نه 
هر متنی، بلکه متنی که خواننده را مخاطب قرار می دهد 
و او را ســوژه می کند. سوژه زمانی شکل می گیرد که فرد 
ناگهان به وسیله دیگری مورد خطاب قرار گیرد. «سوژه 
تنها در لحظه مورد خطاب قرارگرفتن است که برای خود 

کارناوال در ایده های باختین نقشی مهم دارد، ۲  و دیگران خودش می شود.»۱
حتی می توانــد آغازی به نظریه رمان باشــد. 
نظریه رمــان باختین در مقابل نظریه لــوکاچ قرار دارد. 
اســاس نظریه لوکاچ متاثر از این فرض هگلی است که 
در جامعــه مدرن بورژوایی وحدت میان عین و ذهن و یا 
آگاهی و جهان  از میان رفته اســت. وحدتی که تا قبل از 
این در فرم حماســه یونانی تبلور می یافت. رمان از نظر 
لوکاچ حاصل چنین تناقضی و پیامد تنش میان انســان 
و جهان است. شروع رمان از نظر باختین اما به کارناوال 
برمی گردد. از نظر او شکل گیری رمان به عنوان پدیده ای 
بورژوایــی واکنش به دولت مطلقه اســت. مورخان نیز 
اوج کارناوال گرایی را به شکل گیری دولت مطلقه نسبت 
می دهند. به نظر مارکس این دولت، دولتی فراطبقاتی و 
یا چنان که در بعضی از متون گفته شده دولتی بناپارتی 
اســت که اگرچه خود دولتی مستعجل است اما آغازگر 
دولت هــای بورژوایی اســت. ازجملــه کارکردهای این 
دولت، نظام مندکــردن طیف های گوناگــون اجتماعی، 
تعین بخشی به طبقات و تلاش برای ایجاد زبانی رسمی 
و فراگیر اســت. در این شرایط کارناوال به مثابه پدیده ای 
اجتماعی و مردمی در تنش با دولت قرار می گیرد: منطق 
دوسویه کارناوال، منطق بدون تمایز، منطقی که بازیگر در 
همان حال تماشاگر صحنه است، هر سلسله مراتب، هر 
تعین طبقاتی و جزمیت کلیســایی زمانه خود را از میان 
می برد و به جای آن ســبکی غیررسمی پدید می آورد که 
لازمه اجرای آن بسط تخیل تک تک فردهای بازیگر است. 
به یک تعبیر کارناوال نوعی جشن همراه با ماجراجویی 
است که انرژی نهفته شده در افراد را آزاد می کند. جشن 
کارناوالی واجد گروتسک و آزادی است. گروتسک است 

زیرا جهان آشنا از منظری دیده می شود که سبب می شود 
ناگهان غریبه شــود. جشــن کارناوالی، آزادی است زیرا 
بازیگر خود را مجاز می داند به هر شــکل و فرمی درآید. 
نمونه ای از این خصوصیات را در اولین رمان های جهان 
مشاهده می کنیم: دن کیشوت دلامانچا در ۱۶۰۵ دهکده 
خود را ترک می کند تا آزادی و تخیل خود را محک بزند؛ 

ناستاســیا فیلیپوونا در یک اوج نمایشــی با ۳  کارهای او واجد رگه هایی از گروتسک نیز است.
چشمانی اشک آلود در برابر پرنس میشکین 
زانــو می زند و تــلاش می کند دســت او را ببوســد، او 
می خواهد در آخرین لحظات و به طور کاملا «ناگهانی» 
تصمیم خود مبنی بر عدم ازدواج با پرنس میشــکین را 

به اطلاع وی برساند و او را برای همیشه ترک کند.
تصمیم ناستاســیا اگرچه شــوک رمان «ابله» است 
اما او کار خود را می کند. ناستاســیا بــا این کار درصدد 
نابودی جهانی اســت که دیگران برایش ســاخته  اند*. 
ناستاســیا پیش خــود فکر می کند جهانــی که دیگران 
برایش ساخته  اند او را اســیر و آزادی اش را به مخاطره 
می اندازد، ناستاســیا نمونه ای از قهرمان داستایفسکی 

است؛ قهرمانی که «همیشه در پی نابودی آن چارچوب 
کلامی دیگران درباره خود اســت که می تواند او را پایان 

بخشد.»۲
آدمی در جهان داستایفسکی یک وجود تحقق نیافته، 
ناکامــل و ناهمگون اســت. او هرگز «با خــود منطبق 
نیست و نمی توان بر او فرمول هَمانستی A=A را اعمال 
کرد».۳ به نظــر داستایفســکی آدم تحقق یافته و حتی 
کلی تر، دنیای تحقق یافته، دنیایی به پایان رســیده است. 
داستایفسکی هرگز شخصیت های داستانی خود را کاملا 

توضیح نمی دهد زیرا نمی خواهد آنها به پایان برسند.
از نــگاه مســیانیک داستایفســکی انســان و جهان 
همواره در انتظار سرنوشــتی تازه و کلامی نو اســت اما 
کلام نو هرگــز تحقق نیافته و یا به زبان نیامده اســت. 
به این تعبیر جهان داستایفســکی، جهانی گشوده است 
کــه در آن هیچ امر قطعی و یا حتمی رخ نداده اســت. 
«تاکنون هیچ امر قطعی در جهان رخ نداده است، کلام 
 نمایی جهان و کلام  نمایی دربــاره جهان هنوز به زبان 
نیامده اســت، جهان گشــوده و آزاد است، همه چیز در 

آینده است همیشه در آینده خواهد بود».۴

اســت،۴   باختینــی  کرونوتــوپ اصطلاحــی 
«choronotopic ناظر به کرونوتوپ که از دو 
جزء choronos (زمان) و topos (مکان) تشــکیل شده 
اســت».۵ این مفهوم نیازمند توضیح است. کرونوتوپ 
در وهله اول نقش مایه هایی تکرارشــونده اســت که 
همچون یک ســاخت دائما تکرار می شود. کرونوتوپ 
همچنین واجد نقشــی دوســویه و یا چنان  که مایکل 
هولکوئیســت در اثر درخشــان خود «مکالمه گرایی» 
می گویــد دوکانونه اســت کــه اگرچــه «همچون هر 
مقوله دیگر واجد ســویه ای تاریخی اســت اما همان 
کرونوتــوپ به عنــوان خصوصیتــی فراتاریخی تلقی 
می شــود که در آثار دیگری در قرن های دیگر نیز قابل 
ردیابی است».۶ بدین سان مفهوم کرونوتوپ به عنوان 
همبافــت زمانی- مکانی با مضمونــی چنان که گفته 
شــد دوسویه، به شکل مقوله ای صوری و محتوایی در 
ادبیات داستایفسکی به کار می رود. درهم آمیزی زمان 
و مکان که در مفهوم کرونوتوپ وجود دارد، در وحدت 
جدایی ناپذیر کل و جــزء خود را به «اکنون خلاق» گره 
می زنــد. متن های داستایفســکی به واســطه «قابلیت 
جابه جایــی» همواره به صورت متن هــای فراتاریخی 
انتقال می یابند که در هر برهه زمانی و مکانی می توان 
با آنها مکالمه کرد. در این جا می توان به ایده فلســفی 
نهفتــه در کرونوتوپ پی برد، مطابق ایــن ایده جهان 
فرایند صیرورتی (در حال شــدن) است که در آن مرز 
میان انســان و انسان، انسان و اشــیا از میان می رود تا 
بدان جا که انســان با مردم و کل جهان یکی می شود. 
رســتاخیزهای داستایفســکی پیاپــی رخ می دهنــد، 
«قهرمــان در هــر کــدام از رمان های داستایفســکی 
می میــرد (خود را انکار می کند) تا دوباره متولد شــود 
(خــود را تطهیر کنــد و از خود بالاتــر رود)».۷ تا آنکه 
رستاخیز نهانی انجام گیرد تا با استعلایافتن بدن فردی 
و نفی جســمیت (همان بدن زیست شناختی) این بدن 
فرد بشریت (انسان، مردم، کل جهان) باشد که رستگار 
می شود زیرا آدمی در نهایت عبارت است از یک انسان 

«شما در من و من در شما» (انجیل یوحنا).
پی نوشت ها:

* ناستاســیا تلاش می کند اهمیتی بــه قضاوت دیگران 
ندهد و بــه تعبیری دقیق تــر قربانی قضــاوت دیگران 
نشــود. این نظــر داستایفســکی کــه در کنش مندترین 
شــخصیت هایش وجود دارد بعدها یکــی از مهم ترین 
ایده های سارتر می شود: دیگری جهنم است و یا دیگری 
مرگ من است جمله مشهور سارتر است که با رگه های 
غالب اگزیستانسیالیستی (کنشــگری) به داستایفسکی 

منتهی می شود.
۱، ۵، ۶. مکالمه گرایــی، مایــکل هولکوئیســت، ترجمه 

مهدی امیرخانلو
۲، ۳، ۴، ۷. پرسش های بوطیقای داستایفسکی، میخائیل 

باختین، ترجمه سعید صلح جو
پرســش های بوطیقای داستایفسکی/ میخائیل باختین/ 

ترجمه سعید صلح جو/ نشر نیلوفر

شکل های زندگی: به مناسبت انتشار «پرسش های بوطیقای داستایفسکی» میخائیل باختین

ناگهان همچون آزادی
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